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او زندگى اش را 
فداى سينما كرد 

ــرق» آيا  ــه محترم «ش ــما روزنام ش
ــش فرهنگى خود  ــيو بخ تاكنون به آرش
ــس يا مطلبى از  ــوع كرده ايد؟ آيا عك رج
«احمد جورقانيان» در سال هاى گذشته 
ــيده است؟  ــما به چاپ رس در روزنامه ش
ــما، بلكه در روزنامه ها و  مطمئنا نه تنها ش
ــايد اندك مطلبى  مجله هاى ديگر هم ش

وجود نداشته باشد مگر استثنايى. 
چرا براى هزارمين بار آدمى مى ميرد! 
ــد؟! اين چه  ــزاران هواخواه پيدا مى كن ه
ــت، وزارت فرهنگ و  رسم و روزگارى اس
ــاد كه قدمى براى او برنمى دارد، خب  ارش
ــت آنها اصلا نمى دانند احمد  طبيعى اس
ــت...  ــه بوده و چه كرده اس جورقانيان ك
ــت خالى  ــان با دس ــد جورقاني نمى دانن
توانست چندين هزار نفر را با سينماى ناب 

جهان آشنا سازد... 
آدم هايى مثل احمد جورقانيان وقتى 
ــربلند مى روند... او براى  از دنيا مى روند س
ــينما بود همه چيزش را  عشق اش كه س

داد، تا جانش در خيابان! 
ــت... كارش را هم  ــان كه رف جورقاني
ــازى انجام داد  ــر از هر مدير و فيلمس بهت
ــت... حالا بايد ديد  و تاثيرش را هم گذاش
ــيو  ــى چرخ اين «آرش ــد از او چه كس بع
ــتندى از او  ــه به اين نام مس متروك» ك
ساخته ام را مى چرخاند...  هنگام برگزارى 
ــنواره فيلم فجر مسوولان امر  اولين جش
ــيو فيلم هاى احمد جورقانيان،  بدون آرش
ــنواره را نداشتند  توان راه اندازى اين جش
ــه 10دوره در بخش فيلم هاى  و نزديك ب
خارجى جورقانيان به داد آنها مى رسيد... 

ــى حاضرند به يادش،  آيا مديران فعل
ــيو او را  تنها يكى از فيلم هاى نجيب آرش
به مدت يك ماه در يك سينما به نمايش 

عمومى بگذارند؟ 
مهرشاد كارخانى كارگردان فيلم هايى 
ــمان باز»،  ــن»، «ريس ــون «گناه م همچ
ــم  ــان»در فيل ــى» و«اكبات ــه مل «كوچ
ــتند «آرشيو متروك» زندگى يكى از  مس
ــيونرهاى ايرانى يعنى  بزرگ ترين كلكس
«احمد جورقانيان» را دستمايه كار خود 

قرار داد. 
ــال 1327 در  احمد جورقانيان در س
بهشهر مازندران ديده به جهان گشود، در 
سال 1347 وارد دانشكده هنرهاى زيباى 
ــد. جورقانيان در دوران  دانشگاه تهران ش
دانشجويى تصميم گرفت فيلم هاى مطرح 
ــع آورى كند.  ــان را جم ــيك جه و كلاس
ــن فيلمى كه نمايش داد فيلم «روكو  اولي
ــاخته «لوكو ويسكونتى»  و برادرانش» س
در سينما بلوار بود. او همزمان با تحصيل 
موسسه «تلاش فيلم» را راه اندازى كرد و 
ــروع به جمع آورى پوسترها و  همزمان ش
كاتولوگ هاى سينمايى كرد. فيلم مستند 
ــيو متروك»به زندگى و تلاش هاى  «آرش
ــم كه براى  ــردازد. اين فيل اين مرد مى پ
ــتين بار در خانه هنرمندان ايران به  نخس
ــگاهى از  ــش درآمد، همزمان نمايش نماي
ــترهاى احمد جورقانيان به نمايش  پوس
ــترهايى  ــگاه پوس ــد. در اين نمايش درآم
ــات، لك لك ها  ــون: جنايات و مكاف همچ
پرواز مى كنند، نوادا اسميت، دام، مردى از 
باران آمد، زنده باد لومومبا، اسلحه بزرگ، 
ماجراى نيمروز، بورژواى كوچك كوچك، 
ــرز جهنم،  ــور از م ــتارگان، عب جنگ س
ــترهايى از آثار چارلى چاپلين و... در  پوس

معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته بود. 
ــان احمد  ــى از زب ــا ديالوگ ــم ب  فيل
ــود: «مادرم بهم  ــروع مى ش جورقانيان ش
گفت چندتا فيلم ديگه مونده بخرى بعد 

ازدواج كنى؟ و من جوابى نداشتم.» و... 
* كارگردان فيلم مستند
«آرشيو متروك»

برداشت دوم

براى احمد جورقانيان 
احمدآقا سر فيلم هات چى مياد؟ 

ــه. همين چند وقت  زمان زود مى گذره و هيچ كس هم نمى تونه مانعش بش
پيش بود - حدودا 15سال پيش! - مردى را ديدم كه هر وقت درباره سينما 
صحبت مى كردم، وسط حرفام مى پريد و مى گفت، راستى فيلم هاى مارچلو 
ماسترويانى و سوفيا لورن رو ديدى؟ وقتى مى گفتم بله، كلى درباره هر كدوم 
از ستاره ها و فيلم هاى مشتركشون حرف مى زد. گويى سال ها با اونها زندگى 
كرده بود. از «گوژپشت نتردام» و جينا لولو بريجيدا مى گفت و از خاطراتى كه 
به ايران آمده بود و همين طور از ويليام وايلر معروف. هميشه ياد خانم مينا 
كومارى بود؛ هنرپيشه هندى مورد علاقه اش كه جوانمرگ شد. ريتا هيورث، 
ــاور انگار خاله زاده و  ــاج، مريلين مونرو، گريس كلى و تايرون پ ريچارد تالم
عموزاده هايش بودند. همين طور درباره «فيلم جفتى ها»ى زمان كودكى اش 
كلى برايم تعريف مى كرد. فقط كافى بود اسم يك هنرپيشه را درست نگم. 
اون موقع بود كه كلى غلط املا و انشايى از من مى گرفت و با لهجه خاصش 
مى گفت تو چه سينما دوستى هستى كه فلانى رو نمى شناسى؟! مى گفتم، 
احمدآقا كوتاه بيا، يه اشتباهى كردم! خلاصه مصيبتى داشتيم؛ اما هرچه بود 
دل انگيز و شيرين بود. نكته جالب اين بود كه دانشكده سينما را تمام كرده 
ــق فيلم بود كه هر چى پول داشت فيلم  ولى به جاى كارگردانى، آنقدر عاش
ــمش با سينماتك و جلسات  مى خريد؛ 35 و 16ميليمترى. تا جايى كه اس
نمايش فيلم گره خورده بود. يادم مى آيد هر بار كه جدول برنامه هاى سينماتك 
ــتى ام را با  موزه هنرهاى معاصر تهران را تنظيم مى كردم، فيلم هاى درخواس
يك تلفن به احمد جورقانيان مى گفتم و مثه عصاى جادويى فرشته سيندرلا 
ــمكش هم داشتيم.  ــكلاتم را باز مى كرد. البته ناگفته نماند كش گره از مش
مى گفتم، احمدآقا فيلم رو راس ساعت سه بيار، بايد فيلم ها رو بوبين كنيم. 
مى گذاشت فيلم رو ساعت پنج دقيقه مانده به چهار مى آورد كه زمان نمايش 
ــورى مى گفتم، احمدآقا الان وقت فيلم  ــاعت چهار بود! با دلخ فيلم راس س
آوردنه؟! مى گفت چه كاركنم ترافيك بود دير رسيدم ديگه! يك موتور داشت 

ــاعت يا  ــاعت، 22س ــل كه از 24س كه قديمى بود و يك تلفن همراه ايرانس
خاموش بود يا شارژ نداشت. گاهى اوقات هم فيلم هايش بارابان زدگى داشت، 
ولى هر جورى بود سعى مى كرد فيلم هاى قديمى را به ما برسونه تا اكرانش 
كنيم. تقريبا دو هفته يك بار به سينماتك سرى مى زد و مى گفت فيلم چى 
ــزارش مى كرد، يه چاى  ــاى كل هفته رو تند تند گ ــواى؟ كلا ماجراه مى خ
ــرت رو برمى گردوندى، مى ديدى نيست، رفته. او مقطع  مى خورد و وقتى س
ــال هاى پايانى دهه 70 خوب مى شناخت ولى با بعد از  تاريخ سينما را تا س
آن دوره، ميانه اى نداشت. مى گفت سينماى جديد و ستاره هايش خيلى برام 
جالب نيستند. گاهى اوقات مى گفتم احمدآقا تو كه برات سخته همه فيلم ها 
رو برامون بيارى، خب جاى انبار فيلماتو به ما نشون بده. مى خنديد و مى گفت، 
نميشه! فيلمام جاشون امنه. تازه كلى پوستر فيلم داشت و هردفعه كلى از آنها 
ــيو فيلم هايش به قول مهرشاد كارخانى مملو از  تعريف مى كرد. ولى در آرش
فيلم هاى نجيب تاريخ سينما بود. تازگى ها انجمن بازيگران سينما و تلويزيون 
را تاسيس كرده بود. من فقط شنونده صحبت هايش بودم و كلى از برنامه هاى 
آنجا به من گزارش مى داد. دو، سه سالى فيلم هاى سينماتك سينما سپيده رو 
تامين مى كرد. چند سال گفت وگوى مفصلى با او در روزنامه همشهرى داشتم 
كه چاپ شد. تا آنجا هم كه يادم مياد فريدون جيرانى براى برنامه «دو قدم 
مانده به صبح» از او دعوت كرد. همون شب به من زنگ زد. ازم پرسيد منو 
تو تلويزيون ديدى؟ چطور بودم؟ ... آدم جالبى بود كه حرف هاى نگفته زيادى 
ــينما داشت. هيچ چيز در دنيا براى او از فيلم مهم تر نبود. هميشه  درباره س
ــت داشت يك سالن سينمايى داشته باشد تا فيلم هايش را به راحتى و  دوس
بدون درد سر براى مخاطبان جوان به نمايش بگذارد. اما كسى بود كه در زمان 
ــه به من مى گفت تو خواهرمى و با من درددل  زنده ماندن قدر نديد. هميش
ــامى  ــت فيلم هايش، اس مى كرد و از پروژه  هايش به من مى گفت. در فهرس
ــل ما حتى اسمش را نشنيده بودند.  فيلم هايى جاخوش كرده بودند كه نس
برخى از فيلم هايش در گذر زمان آسيب ديده بودند و بايد ترميم مى شدند؛ 
ــراش مهم بود؟ البته تنها جاى  ــا كدوم پول؟ با كدوم حمايت؟ كى ب ولى ب
مورد حمايتش فيلمخانه ملى ايران بود. در عوض فيلم هاى دهه 20 سينماى 
روسيه را داشت لاى زرورق: «ماجراهاى خارق العاده مستر وست درسرزمين 
ــوف، 1924، صامت)، «مادر» (واسوالود پودو فكين،  ــويك» (لف كولش بلش
ــرگ، 1926،  ــف، لئونيد ترائوب ــنل (گريگورى كوزينتس 1926، صامت)، ش
ــاندر داوژنكو، 1928، صامت)، پايان سن پترزبورگ  صامت)، زونى گورا (الكس
(واسوالود پودوفكين، 1927، صامت) كه تو سينماتك اكران كرديم و كلى از 
آن استقبال شد. اين روزها كه خاطراتم را مرور مى كنم احترامم به او بيشتر 
مى شود. در يك سال اخير سكته كرده بود و ناراحتى در چهره اش موج مى زد. 
توانايى جسمى نداشت، بيمه درست و حسابى هم براى درمان نداشت. يك بار 

اشكشو ديدم و همين طور بغضشو. برام دردناك بود... 
 ولى چه فايده او ديگر در ميان ما نيست. هرگز نمى تونم مرگش رو باور 
كنم. حالا كه از اين دنيا رفته فقط مى خواهم بپرسم احمدآقا جاى فيلمات 
كجاست؟ مى خوام برم سروقتشون. مى دونم دوست دارى همه اون فيلم ها رو 

ببينند. احمدآقا سر فيلم هات چى مياد؟

هنر
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صفحه 8 زبان دراماتيك در ادبيات كهن مان نداريم، گفت وگو با امين اصلانى

صفحه 9 هنوز همان آدم معمولى ام، گفت وگو با توران زنديه

صفحه 10 «مارگارت تاچر» و شهر نئوليبرال

«ويشـكا آسايش» طى اين سـال ها با انتخاب نقش هاى مختلف، توانايى هاى خود را به 
نمايش گذاشـت و از نقش «قطام» سـريال امام على(ع) فراتر رفت. بازى كمدى اش در 
«ورود آقايان ممنوع» كه سيمرغ بلورين بهترين بازيگر را دريافت كرد و همين طور بازى 
در نقش مريم «برف روى كاج ها» كارنامه هنرى او را پربار كرده است. به بهانه فيلم «برف 

روى كاج ها» با او گفت وگويى انجام داديم. 

 وقتى فيلمنامه «برف روى كاج ها» به شما پيشنهاد شد، چه شد كه نقش مريم  �
را قبول كرديد؟ 

طبق معمول به من تلفن شد. در ابتدا يك مقدار هيجان زده شدم. 
 چرا؟  �

ــت  ــون بازى آقاى پيمان معادى را در فيلم هاى آقاى فرهادى ديده بودم و دوس چ
ــتم. منتها همان دفعه اول كه فيلمنامه را خواندم، فكر كردم نقش مريم آنقدر در  داش
فيلمنامه مهم نيست. در نتيجه به دستيار آقاى معادى گفتم كل فيلمنامه را دوست دارم، 
اما در مورد مريم سوال دارم. گفتند جلسه مى گذاريم و صحبت مى كنيم. در آن جلسه 
با آقاى معادى صحبت كردم و نظرم را گفتم. ايشان در مورد فيلم و تك تك نقش ها، از 
جمله نقش مريم صحبت كرد و مهم بودن و تاثير آن را برايم توضيح داد. متوجه شدم كه 
واقعا مى داند كه چه مى خواهد. انگار دقيقا با اين فيلمنامه زندگى كرده و متوجه شدم كه 

خيلى مسلط است و از جايى كپى نكرده و خودش فيلمنامه را نوشته است. 
 به نظر مى رسد كه دغدغه خود را در فيلمنامه منعكس كرده است؟  �

ــد و در تمرين ها به اين قضيه خواهيم  ــتى مريم و رويا مهم ان ــه. توضيح داد دوس بل
پرداخت. 
 شايد به اين دليل كه شخصيت رويا در كنار مريم كامل مى شود. ولى چون شما  �

جداگانه روى مريم تمركز كرديد، اين ذهنيت برايتان پيش آمد؟ 
درست است. ولى به طور معمول از همان ابتدا بازيگر نقش ها را مقايسه مى كند و حتى 

حجم نقش ها را مى سنجد. 
 آيا كل فيلمنامه كاملا اجرا شد؟  �

تقريبا 80 درصد فيلمنامه عينا اجرا شد. اما يك جاهايى هم در تمرين ها اضافه شد. 
اتفاقا نكته مثبت آقاى معادى اين بود كه خيلى در قيد و بند واو به واو گفتن ديالوگ هاى 
ــان گفتم ممكن است خيلى از  ــده در فيلمنامه نبود. به خصوص اينكه به ايش نوشته ش
ديالوگ هاى مريم در دهانم نچرخد. گفتند مشكلى نيست. مهم اين است كه شما متوجه 
شويد كه منظور من از اين سكانس چيست و آن طور كه طبيعى به نظر مى آيد ديالوگ ها 
را ادا كنيد. اين مساله برايم خيلى راحت تر شد. چون هركسى گويش خاص خود را دارد 
و نوع رفتار و گويش شخصيت بايد توسط بازيگر جا بيفتد. چون قرار نيست من ويشكا 

را بازى كنم، قرار بود مريم باشم. 
 خب چه كرديد كه مريم شديد و نه ويشكا؟  �

روى شخصيت مريم عميق تر شدم. اينكه مريم كيست. از كجا آمده. كجا كار مى كند 
ــت كه تو شخصيتى را كه بازى مى كنى بهتر  ــال سابقه دارد. خيلى مهم اس و چند س
بشناسى. مثلا با دوستش چقدر رابطه دارد. ممكن است با يكى راحت تر باشم و با دوست 
ــم. پس رابطه ها فرق مى كند و درنتيجه نوع لحن هم  ــتى داشته باش ديگرم رودربايس
متفاوت مى شود كه با چه كسى چگونه صحبت كنم. طبق فيلمنامه معلوم بود مريم و 
رويا با هم خيلى دوست هستند. تا حدى دوست هستند كه وقتى رويا مى فهمد همسرش 
به او خيانت كرده، به مادرش چيزى نمى گويد ولى مريم به كمكش مى آيد. فرزندش را 

نزد مادرخود مى گذارد و شب كنار رويا مى ماند. 
 تا به حال هر نقشـى كه بازى كرده ايد يك «ويژگى» بيرونى داشـته است. مثلا  �

شخصيت «قطام» در سريال امام على(ع) Femme fatale بود. يا خانم دارابى فيلم 
«ورود آقايان ممنوع» يك زن قدبلند و عصا قورت داده كه شـبيه كسى نيست. اما 
شخصيت مريم اين طور نيست. مريم يك زن معمولى است كه براى حفظ زندگى اش 
و رسيدن به خواسته هايش همه مسايل را سبك سنگين مى كند. تحليلتان از اين 

نقش چيست؟ 
درست مى گوييد. البته ما بعد از تمرين به اين نتيجه رسيديم كه مريم كاملا يك 
انسان معمولى است. چون داستان اين فيلم در بستر واقعيت تعريف مى شد، در نتيجه 
ــا درآمد و چون براى  ــد واقعى جلوه كنند. اين اتفاق در تمرين ه ــخصيت ها باي همه ش

نخستين بار تجربه بازى در چنين نقشى داشتم در نتيجه كمى برايم سخت بود. 
 هميشه قبل از كار تمرين مى كرديد؟  �

ما دو، سه هفته قبل از شروع فيلمبردارى تمرين كرديم و روخوانى كه تمام شد به 
ــن رفتيم و سكانس هايى كه نوشته شده و آماده بود را اتود زديم. همه بازيگران  لوكيش
حتى كسانى كه نقش كوتاه داشتند هم حضور داشتند. حتى قبل و بعد سكانس هاى 
ــته شده را هم اتود مى زديم. چيزهايى كه در فيلمنامه وجود نداشت، اما اجرايش  ننوش

براى ما لازم بود. 
 خب اين شيوه اى است كه آقاى فرهادى در پيش مى گيرند...  �

من اين شانس را نداشتم كه با ايشان كار كنم. اما به نظرم اين روش شاهكار است. 
اين طورى بود كه هربار كه روى صحنه مى رفتيم، سكانس هاى مختلفى را بازى مى كرديم. 
به همين دليل متوجه مى شدم كه مريم چطور شخصيتى بايد داشته باشد. مى دانستيم 

كه كجا بوديم و حالا كجا هستيم. 
 پس تجربه جديدى بود؟  �

كاملا. پيمان معادى به من مى گفت تو بازيگر اين نوع كار هستى. به من مى گفت حرف 

بزن و در عين گفتن ديالوگ كارى هم انجام بده. اول برايم سخت بود كه هم مى خواستم 
طبيعى بازى كنم و هم بازى ام بيرون نزند. چون مى دانيد خيلى هم جلوى دوربين راحت 
باشيد بازى تان شلخته مى شود. در حالى كه من بايد مريم را زندگى مى كردم و طبق آن 

برنامه ريزى هم بايد بازى مى كردم بدون اينكه تماشاگر متوجه شود كه بازى مى كنم. 
 البتـه برخـى از بازيگـران راحت بودن جلوى دوربين را با شـلختگى اشـتباه  �

مى گيرند. نظرتان چيست؟ 
من نام آن را «راحتى- الكى» مى گذارم. مى خواهند بگويند ما خيلى راحت هستيم، 
در حالى كه غلو شده بازى مى كنند. به نظرم همان قدر راحتى - الكى بد است كه ژست 
گرفتن جلوى دوربين. چون مثل يك فرمول مى ماند و توى ذوق مى زند... درحالى كه به 

تو بگويند جلوى دوربين راحت باش سخت تر است. 
 چون متن زندگى را بازى كردن يك نوع كشـف و شـهود است. چون يك ثانيه  �

بعدش نمى دانى چه اتفاقى مى افتد؛ و اين مساله در بازى شما در «برف روى كاج ها» 
اتفاق افتاده. مى خواهم بدانم چطور به اين درك رسيديد؟ 

با تمرين خيلى زياد و كنترل پيمان معادى. 
 آيا تمرينات زياد، بازى را از حالت طبيعى خارج نمى كند؟  �

ما قبلا كل فيلمنامه را دورخوانى كرده بوديم و سكانس به سكانس فيلمنامه و حتى 
ــكانس را براى روز  ــكانس هاى قبل و بعد را زياد تمرين مى كرديم. در نهايت خود س س

فيلمبردارى مى گذاشتيم. 
 در واقع حواشى را تمرين مى كرديد؟  �

بله. ما مريم و رويا را تمرين مى كرديم تا يك سكانس به خصوص از فيلمنامه را. مثلا 
رابطه مريم با همسرش، رابطه رويا با همسرش، رابطه اين دو نفر با همسايه. 

 بيشتر فيلم در نماى بسته فيلمبردارى مى شد. براى شما بازى در كلوزآپ چگونه  �
بود؟ 

برايم دلشوره و نگرانى به وجود مى آورد كه آيا كارم را درست انجام مى دهم. 
 چون خطاها هم زودتر ديده مى شود؟  �

بله. 
 براى از بين بردن دلشوره ها چه كرديد؟  �

اين نوع فيلمبردارى را پذيرفتم و همان طور كه گفتم تمرينات به من كمك كرد. 
 اول پلان - سكانس ها فيلمبردارى مى شد و دوباره كلوزآپ ها را تكرار مى كرديد؟  �

اول كليت را مى گرفتيم. 
 رى اكشن ها چطور فيلمبردارى مى شد؟  �

پلان هايى كه دوربين روى دوش فيلمبردار بود به بازيگر نزديك مى شد، بدون اينكه 
كات شود. يعنى دوربين روى دست بود و از دور به بازيگر نزديك مى شد و دوباره به عقب 

مى رفت. نماها خرد نمى شد. 

 اگر فيلم به گونه اى بود كه نماها خرد مى شد باعث نمى شد كه حستان از دست  �
برود؟ 

فكر مى كنم آنقدر تجربه دارم كه به من جسارت دهد كه اين كار را انجام دهم. البته 
من خودم بازيگر تك پلانى هستم. 

 چنين تجربه اى را قبلا داشتيد؟  �
ــتم. مثلا در فيلم «ساحره» چهار گريه اساسى داشتم.  بله در بازى هاى قبلى ام داش
حيف كه آنجا صداى خودم نبود چون بهتر حس من را مى فهميديد. سه بار يك صحنه را 

تكرار كردم و تمام مراحل را از خنده به گريه تكرار كردم. 
 مهم ترين جايى كه معلوم مى شـود بازى شـما درسـت بوده، پـلان آخر فيلم  �

بـود. چون در تمام مدت فيلم چيزى را لو نمى دهيـد و تمام انرژى را روى پلان آخر 
مى گذاريد. تازه در پلان دونفره مريم و رويا بعد از كنسـرت تماشـاگر رمزگشـايى 

مى كند كه شما پنهانكارى مى كرديد. چگونه اين راكورد را حفظ كرديد؟ 
اتفاقا همين يكى از سخت ترين قسمت هاى بازى بود. آقاى معادى مى گفت رابطه 
دوستى به كنار ولى تمام مدت مريم مى داند كه شوهر رويا با كس ديگرى در ارتباط است 
و مى خواهم طورى بازى كنى كه هيچ كس متوجه نشود كه قضيه چه بوده است. تماشاگر 
بايد در آخر متوجه و مجبور شود گذشته فيلم را مرور كند. پس من با اين ذهنيت بازى 
ــود. درواقع رويا همان  ــان دهم كه رويا متوجه نش كردم كه مى دانم اما بايد طورى نش
تماشاگر است و هيچ كدام نبايد متوجه شوند. بايد تا پلان آخر قضيه لو نرود. تازه سكانس 

موردنظر شما را مجبور بوديم با يك برداشت فيلمبردارى كنيم. 
 چرا؟  �

چون به سالن ايرانشهر رفته بوديم و منتظر بوديم كه تئاتر تمام شود و مردم از سالن 
ــكانس برداشت نشود،  بيرون بيايند. آن زمان آقاى معادى گفت كه اگر با يك بار اين س
مجبوريم فردا بياييم. گفتم اگر تپق بزنم يا خراب كنم، چه مى شود. اما ايشان به من اين 
اطمينان را داد كه مى توانم. اما همين اطمينان باعث شد كه فشار زيادى به من وارد شود 

و حالت به هم ريختگى به من دست دهد. 
 كه البته به كمكتان آمد. چون در بازى تان استرس ديده شد كه به نفع آن پلان  �

بود. 
بله. اما در عين حال فشار زيادى را تحمل كردم. چون نمى خواستم كل گروه را يك 

روز ديگر به آنجا بكشانم و اينكه مى شمردند 3، 2، 1 و قرار است درهاى تئاتر باز شود و 
جمعيت بيرون بيايند استرسم بيشتر مى شد. 

 مورد ديگر در مورد مريم اين بود كه بايد بازى در بازى مى كرد و همين مساله را  �
روى صدايتان متمركز كرديد. چرا؟ 

ــتم. در بازى فيلم بايد روان و طبيعى بازى مى كردم  دقيقا. چون ابزار ديگرى نداش
و هنگام تست بازيگرى در متن فيلم بايد بد بازى مى كردم. اين فيلم را بار دوم و سوم 
ــويد كه چه اتفاقى افتاده. اتفاقا يك نفر به من مى گفت  كه مى بينيد تازه متوجه مى ش
شنيده ام كه بود و نبود نقش مريم در اين فيلم خيلى تاثير نداشته. گفتم چطور اين حرف 
را مى زنيد. هر كاراكترى را مى توان حذف كرد كه البته به كارگردان ربط دارد. اما روابط 

دوستى مريم و رويا و تاثيراتش را نمى توان انكار كرد. 
 شما به رابطه على و رويا چگونه نگاه كرديد؟  �

ــدودى در اين مورد صحبت كرديم. به طور كلى موضوع خيانت و  با كارگردان تا ح
رفتن يك زن يا مرد به سمت يك نفر ديگر خيلى پيچيده است و به جز همان زن يا مرد 
كسى ديگر نمى تواند در آن مورد قضاوت كند. مثلا در اين فيلم على به رويا مى گويد من 
عاشق شده ام. در اين وضعيت چه كار بايد كرد؟ خودش هم نمى داند چه كند. اين يك 
بحث جدى است. آيا راه حلى براى عاشق نشدن وجود دارد؟ براى همين است كه موضوع 
اين فيلم خيلى پيچيده است و ما بحث مى كرديم كه اين كار اشتباه است يا درست. حتى 
در پايان سوالى كه رويا از مريم مى پرسد كه آيا من نبايد مى دانستم آنچه كه تو ديدى. 
دست آخر هم مريم مى گويد نمى دانم بايد به تو مى گفتم يا نه. در فيلم نشان مى دهد 
ــد و از لحاظ روحى متفاوتند. پس نحوه  ــه رويا و مريم هر كدام يك نوع توانايى دارن ك
برخوردشان با اين موضوع كاملا متفاوت است و نسخه واحدى برايشان مى شود پيچيد. 

 شما معتقديد كه فيلم در دفاع از كيان خانواده است؟  �
كاملا. تمام كاراكترها به سمت حفظ كيان خانواده حركت مى كنند. برخلاف اينكه 
مى گويند اين فيلم بى اخلاقى را ترويج مى كند عميقا اخلاق گرايى را نشان مى دهد. اتفاقا 
به نظر من گاهى اوقات دخالت هاى بيجا و يك ذهنيت غلط بدون درنظر گرفتن ظرفيت 

و شخصيت آدم ها كانون خانواده را خراب مى كند. 
 رويا براى اينكه بتواند توجه همسـرش، بهروز، را جلب كند به سـمت بازيگرى  �

مى رود. به نظر شما چرا؟ 
شايد از نظر آقاى معادى او هم جزو كسانى است كه عشق بازيگرى داشته و بعد از 
ــدن مى خواهد معروف و ديده شود. ولى از نظر من اين طور نبود. به نظرم مريم  جدا ش
ــته و تجربه كردن و اتفاق هاى جديد را براى زندگى اش  ــور داش چون يك كاراكتر جس
مى طلبيد، مى خواست پيشرفت كند و نمى خواست يك گوشه بنشيند. برخلاف رويا كه 
كلاس هايش را كنسل مى كند. به نظرم شخصيت مريم شخصيتى است كه مى خواهد 

حركت كند و جلو برود. 
 تضادهاى رفتارى اين دو شخصيت كاملا نمود بيرونى دارد. مريم جيغ مى زند ولى  �

صداى جيغ رويا شنيده نمى شود. مريم حركت هاى اجتماعى دارد ولى رويا خودش 
را در منزل حبس مى كند. 

كاملا. به قول معروف اين حركت پينگ پنگى رابطه رويا و مريم توى ذوق نمى زند. 
چون زندگى همين جورى است. در نهايت همين رفتارها تاثير خودش را روى تماشاگر 

مى گذارد و پيام فيلم منتقل مى شود. 
 امـا با اين حـال همانقدر كه مريم پنهانكارى مى كنـد، رويا هم چنين مى كند.  �

يعنى به نظر شخصيت رويا و مريم در تضادها و شباهتشان به يكديگر بيشتر نمايان 
مى شوند؟ 

همين طور است. براى اينكه فيلمى است كه در مورد آن فكر شده است. آقاى معادى 
ــال روى اين فيلمنامه كار كردند و بايد به اين دغدغه ها احترام گذاشت.  ــه، چهار س س
ــت باشند. چه بهتر  ــبت به هم روراس موضوعى را مطرح مى كند كه بايد زن و مرد نس
ــكلى دارد آن را بيان كند تا اينكه بخواهد كار ديگرى انجام  ــى در منزلش مش اگر كس
ــكلى دارى به  دهد و پنهانكارى كند. فيلم پنهانكارى را نقد مى كند و مى گويد اگر مش

همسرت بگو. 
 ايده تغيير صدا را چه كسى به شما پيشنهاد داد؟  �

اين اتفاق در تمرين ها افتاد. چون در ابتداى فيلم آقاى معادى به من گفت موقع تست 
گرفتن در فيلم بد بازى كن. 

 سخت ترين پلانى كه در اين فيلم بازى كرديد، چه بود؟  �
سكانس آخر. 

 كدام پلان را بيشتر دوست داريد؟  �
سكانسى كه رويا با همسر مريم سوار ماشين مى شوند و به خانه مى آيند. به او مى گويد 
فكر مى كنم چون بچه ندارى اين اتفاق افتاده است. بعد رويا حرفش را مى زند و به اتاق 
مى رود. پلان آخر روى مريم مى ماند كه سرش پايين است و بعد سرش را بالا مى آورد و 
به رويا نگاه مى كند. نگاه آنجا را دوست دارم چون از چيزهايى خبر داشتم و نمى توانستم 
نشان دهم كه خبر دارم. مورد ديگر جايى كه رويا خيلى ناراحت است و شوفاژكار در حال 
كار كردن است و مريم مى گويد بلند شو و برگه طلاق را مى دهد و مريم به هم مى ريزد و 
در آشپزخانه گريه مى كند، درحالى كه نمى خواهد نشان دهد كه گريه كرده و بعد پلان 

آخر را دوست دارم. 
 از اين به بعد در انتخاب نقش ها دقت و سختگيرى بيشترى مى كنيد؟  �

من آن زمان هم سختگيرى داشتم. اما نقش هاى تكرارى به من پيشنهاد مى شد و 
من قبول نمى كردم. 

 نقش هايى از نوع قطام؟  �
بله. اولين بار آقاى رامبد جوان در فيلم «ورود آقايان ممنوع» ريسك كرد و نقش خانم 
دارابى را به من پيشنهاد داد و بعد از آن خيلى از كارگردان ها به من اعتماد كردند. بعد از 
گرفتن جايزه سيمرغ آقاى فرهادى را ديدم. ايشان گفتند خوشحالم كه از كليشه شدن 

در فيلم هاى تاريخى درآمدى. 

 فرانك آرتا

ويشكا آسايش
در گفت وگو با «شرق»:

فيلم «معادى»
 پنهانكارى را 
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تمام كاراكترها به سمت حفظ كيان خانواده حركت مى كنند. 
برخلاف اينكه مى گويند اين فيلم بى اخلاقى را ترويج مى كند 

عميقا اخلاق گرايى را نشان مى دهد.
اتفاقا به نظر من گاهى اوقات دخالت هاى بيجا و يك ذهنيت
غلط بدون درنظر گرفتن ظرفيت و شخصيت آدم ها كانون 

خانواده را خراب مى كند

كيانا آذر


